
واپسین انسان و اقتصاد 

واپسین انســان، اصطلاحی است که از سوی فریدریش 
نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت بیان شده است. مفهوم 
موردنظر نیچه از »واپسین انسان«، خوارشمردنی ترین 
کسان است و کسانی که حقیرتر از انسان هستند. او در 
بخشــی از نوشتار خود واپسین انسان را چنین توصیف 
می کند: ... انســانی که همه چیز را کوچک می کند. »ما 
خوشبختی را اختراع کرده ایم«: واپسین انسان ها چنین 
می گویند و چشــمک می زنند… زیرک اند و از هرچه 
تاکنون روی داده است با خبرند: پس بر همه چیز خنده 
می زنند. هنوز با هم می ستیزند، اما زود با هم می سازند؛ 
مبادا معده شان خراب شود! خوشی های کوچک روزانه ای 
دارند و خوشی های کوچک شبانه ای. اما نگران تندرستی 

خویش نیز هستند… 

در ســطح هستی شناختی همین واپسین انسان برای 
توصیف ما انســان های درگیر روزمرگی های دیجیتالی 
کفایت خواهد کرد. اما از منظر جامعه شناختی استقبال 
گســترده ایرانیان از یک همستر دیجیتالی می تواند از 
جهات گوناگونی مورد مطالعه انتقادی قرار گیرد؛ اساسا 
امور روزمره و عناصر رنگاورنگ اشتغالات روزمره حاوی 
شــواهد عدیده ای از کیفیت زیست اجتماعی مردمان 
جوامع گوناگون اســت؛ امروز بی تفاوتی اجتماعی، بی 
اعتمادی، عدم وجود پروژه های تولیدی و مشــارکتی 
بیــن مردم و دولــت و نیز فی مابین مــردم با مردم؛ 
فقر فراگیر؛ اضمحلال طبقه متوســط و در یک کلام 
معضلات اقتصادی و معیشتی زمینه چنین فعالیت های 
کاذبی را فراهم ساخته است، سندروم دست بیقرار برای 
تحقق رویاهای دست نیافتنی می تواند به عنوان سمپتوم 
تهی شــدگی مغزی، زوال عقل معاش و انحطاط خرد 
سیاســی-اجتماعی ما قلمداد گردد که جا دارد جهت 
آسیب شناسی دقیق موردتوجه اهل نظر دغدغه مند و 

مسئولین امر واقع شود.

   محمدحسن علایی  
   جامعه شناس

هــر شــاعری شــگرد و فیگور همــراه با 
تلمحیاتــی دارد. بــه جز شــگرد و فیگور 
شاعرانه و سروده های فیگوری زبان ورزانه، 
شــعرهای رازآمیز و ســحرانگیزی دارد که 
بــه تجــاذب واژگانی و جرقه هــا و برقها و 
جرقه ها و برق هــای ناگهانی درهای نامرئی 
به ساختمان شعر دارد.این ساختمان زنده، 
یک نمای بیرونی و یک نمای درونی  دارد.در 
پشــت هر شعر، چهره شاعر را می توان دید. 
شــاعران موفق در یک جا توقف نمی کنند. 
داریا در دفتر شعر«دوشــنبه هایت را برای 
من بگذار« یک شــاعر رمانتیک و رئالیسم 
اســت.در«منظومه رقص بر گسل« شاعری 
ایماژیســم و سورئالیسم است و در منظومه 
»جن زاره« مجموعه ســبک ها را را در خود 
می گوارد.زبان شــعری داریا در این منظومه 
مظهــر اضطراب اعماق وجود اوســت. زبان 
هیجــان زده و نگران او در شــکلی متعال 
عرضه می شود.داریا سعی می کند دوای درد 
و اضطراب خود را در این منظومه پیدا کند 
و رو به ساحل های دیگر گام بزند و »میان 

موج ها و رقص نور« شلنگ انداز پیش برود.
داریا اسیر الزامات ادبیات کهن نمی شود، در 
آن به اندازه کافی غور نکرده  ولی در ادبیات 
جدید شناور شده است ولی هویت و اصالت 
خود را از دست داده است. او از همه  فرهنگ 
های دم دســتش چیزهای زیبا یاد گرفته و 
زبان و راه و روش تــازه ای آفریده که با آن 
بتواند با خلایق ســخن بگوید.ویکتور هوگو 
میگوید:»زبان مثل آفتاب اســت و توقف و 
سکون بردار نیســت و فقط آنگاه می ایستد 
که حیاتش ســر آمده و مرده باشــد.« این 
زبــان را داریا با روایتــی توصیفی –هنری 
سکه می زند.او با زبان مشعشع پشت پنجره 
خودش می نشــیند. زبان شــعر او بیشتر از 
حس و تجربه دســتور می گیــرد تا قرارداد 
های ایستای دســتور زبان. داریا دستور را 
هم در درون تجربه می کند:»سفالی اند این 
کلمات/در خاکی ســترون زاده اند از میان 
می و فراموشی...« رسیدن به این مرحله از 
شفافیت و زبان و وزن و پختگی به سادگی 
امکان پذیر نیســت.به قول براهنی:»شــعر 
باید در دســتگاه های صوتی انســان اتفاق 
بیفتد و این اتفاق یعنی رقص دســتگاه های 
ارائه بیان که نهایت اجرای شــعر اســت.« 
داریا در کتاب جن زاره، برای نشــان دادن 
نمونه ای از این رقــص، صامتها و مصوتها و 

کلمات،دستگاه صوتی ما را با نوعی هیجان 
به حرکت درمی آورد.پل والری هم شــعر را 
رقص می دانست، رقصی که در آن مفهومی 
موجود اســت.زبان روایت در شعر داریا، راه 
میانبــری میان روایت اخوان ثالث اســت و 
سهراب ســپهری. روایت های اخوان معمولا 
ساده است و وصفی ولی زبان روایت سهراب 
به خصوص در شــعر«صدای پــای آب« و 
»حجم ســبز« صورخیالی و تصویری است.

زبان داریا در همان آغاز با تصویر و تشبیه و 
استعاره استارت می خورد و گاهی مثل موج 
برمی خیزد و هنرمندانه با سطح پیشرفته ای 
با شــیوه خــاص روایت فروکــش می کند. 
روایت هــای داریــا هیچ وقــت از جوهره و 

کیفیات تجسمات شاعرانه تهی نمی شود.

نقش زبان در مجموعه شعر»جن زاره« علی داریا 

سفالی اند این کلمات

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یــک جوجه نقره ای تــوی دهکده زندگی 
میکنه، همسایه هاش هم یک کبوتر نامه بر 
به اسم کبوتی و یک اردک طلای داناست. 
جوجه نقــره ای یــک آرزو داره و آرزوش 
دیدن سلطان پرنده هاست که بهش میگن 
ســلطان طاووس و همیشه به اردک طلا و 
کبوتی میگه کاش بتونم ســلطان پرنده ها 
رو ببینم و باهاش حرف بزنم و ازش بخوام 
مــن رو وزیر خودش کنــه.اردک طلا که 
خیلی داناست بهش میگه اگه دوس داری 
ســلطان طاووس رو ببینی و اون هم تو رو 
وزیر خودش کنه باید از قدرت خودت در 
راه کمک کردن به همه استفاده کنی چون 
تو یک جوجه نقره ای هســتی که میتونی 
بفهمی چه کســایی حرف راست میزنن و 
چه کســایی دروغ میگــن. پرهای جوجه 
نقره ای یک جوریه که وقتی کســی دروغ 
بگه شــروع میکنن به حرف زدن و میگن 
جوجه نقره ای گــول نخوری گول نخوری 
و جوجــه نقره ای میفهمه که اون کســی 
کــه داره باهاش حــرف میزنه دروغ میگه 
یا راســت.اردک طلای دانا میگه باید یک 
نامه برای ســلطان طاووس بنویســی و به 
کبوتی جــان بگی پرواز کنه و اون نامه رو 
به سلطان طاووس برسونه تا اگه لازم باشه 

تو رو به قصر بزرگش دعوت کنه.
جوجه نقــره ای از اردک دانا کــه اینقدر 
باهوشــه تشــکر میکنه و برای ســلطان 
طاووس یــک نامه مینویســه و توی نامه 
درباره پرهای سخنگوی خودش همه چی 
رو میگه.کبوتی هم با شــنیدن این ماجرا 
خیلی خوشحال میشه و نامه رو از جوجه 
نقره ای میگیــره و پرواز میکنه میره پیش 
سلطان طاووس و نامه رو به دست سلطان 
وقتی  طاووس  میرسونه.ســلطان  طاووس 
نامه رو میخونــه خیلی تعجب میکنه و به 
کبوتی میگه آیا واقعا پرهای جوجه نقره ای 

حرف میزنن.
کبوتــی میگه بله جناب ســلطان ما توی 
دهکده هر کســی که دروغ بگه میاریمش 
پیش جوجه نقره ای تــا پرهای نقره ایش 
بگن راست میگه یا دروغ.سلطان طاووس 

هم به کبوتی میگه من باید جوجه نقره ای 
رو ببینم و توی یک نامه از جوجه نقره ای 
دعوت میکنــه که به قصر بیاد و از کبوتی 
میخواد که نامه رو به دست جوجه نقره ای 
برسونه.کبوتی هم با خوشحالی پرواز میکنه 
و خودش رو به جوجه نقره ای میرســونه و 
وقتی جوجه نقره ای نامه رو میخونه خیلی 
خوشحال میشه.جوجه نقره ای و اردک دانا 
راه میفتــن به طرف قصــر و میرن پیش 
سلطان طاووس.توی قصر پر از پرنده های 
مختلف بود و هر کسی کاری انجام میداد.

ســلطان طــاووس وقتی جوجــه نقره ای 
رو دید فهمیــد که رنگ پرهــای جوجه 
نقره ای با پــر پرنده های دیگه فرق میکنه.

جوجه نقره ای با ادب به ســلطان طاووس 
سلام کرد و سلطان هم جواب سلامش رو 
داد و گفت شــنیدم اگه کســی دروغ بگه 
پرهای تو حرف میزنــن و دروغگورو پیدا 
میکنی،آیا درســت شنیدم؟جوجه نقره ای 
گفت بله جناب ســلطان درست شنیدی 
ســلطان گفت پس اگر این طوریاست ما 
بایــد پرنده هایی کــه دروغ میگن رو پیدا 
کنیم و این کارو هم به تو میســپرم و ازت 
میخوام پلیس اینجا بشی و مدتیه پرنده ها 
از دست دروغ گفتن های بعضیها ناراحت 
شدن و میخوام که تو اون دروغگوهارو پیدا 
کنی واگه کارتو خوب انجام بدی تورو وزیر 
خودم می کنم.جوجه نقره ای هم با ادب به 
سلطان گفت چشــم جناب سلطان تمام 
تلاش خودم رو میکنم و دروغگوها رو پیدا 

میکنم.
ســلطان هم به عقاب دســتور داد که به 
جوجــه نقره ای کمــک کنــه و همه جا 
مراقبش باشه و اگه دروغگوهارو پیداکردن 
فــوری همه اونهارو بگیرن و به قصر بیارن 
تا مجازات بشن.اردک دانا لباس کشاورزها 
رو تنش میکنه میــره توی مزرعه ذرت تا 
همه فکر کنن که داره کشــاورزی میکنه.

جوجــه نقره ای هــم لبــاس رفتگرها رو 
میپوشــه و عقاب هم یــک عینک دودی 
میزاره روی چشــماش و یک عصا میگیره 
دســتش تا همه فکر کنن کور هســت و 
جایی رو نمیبینه و ســه تایــی میزن به 
جنگل و خودشــون رو مشغول یک کاری 
میکنن تــا دروغگوها نفهمن که برای چی 
جارو  داشــت  نقره ای  اونجا.جوجه  اومدن 
می کشــید و اردک دانا هم مشــغول آب 

دادن به ذرت ها بود و عقاب هم از دور به 
همه جا نگاه می کرد که یکدفعه یک پرنده 
پیدا شــد و رفت پیش اردک دانا و بهش 
گفت آهای آقای کشــاورز اردک دانا گفت 
بله بفرمایید آیــا کاری با من داری.پرنده 
گفت می خواســتم بدونی کــه اون طرف 
مزرعه ذرت آتیــش گرفته باید خودت رو 
برســونی و آتیــش رو خاموش کنی چون 
که صاحبش اونجا نیســت کــه آتیش رو 
خامــوش کنه.جوجه نقــره ای هم که اون 
طرف مشغول جاروزدن بود حرف پرنده رو 
شنید و پرهاش حرف زدن و گفتن جوجه 
نقره ای گول نخوری گول نخوری و فهمید 
که اون پرنده داره دروغ میگه و با جارو به 
عقاب علامت داد و عقاب به ســرعت پرواز 
کرد و پرنده دروغگورو گرفت و اون پرنده 
رو بردن پیش سلطان طاووس و اردک دانا 
همه ماجرارو برای سلطان طاووس تعریف 

کردن.
ســلطان هم به پرنده دروغگــو گفت بگو 
ببینم چرا همیشــه به اهالی دروغ میگی 
و همه رو گول میزنی چون شنیدم هر بار 
خوراکــی هاشــون رو میدزدید،بگو ببینم 
چند تــا همدســت داری.پرنــده هم که 
میدونســت به دام افتاده مجبور شد همه 
چی رو بگه و گفت من کلاغ هستم و برای 
دزدیدن ذرت کشــاورزهارو گول میزدم تا 
از مزرعه دوربشــن و من هم بتونم ذرتها 
رو بخــورم و هربــار پرهای خــودم رو به 
رنگ یک پرنده رنگ می کردم که کســی 
من رو نشناسه و هیچ همدستی هم ندارم 
و خودم تنهایی ایــن کارهای بد رو انجام 
میدادم.ســلطان گفت پس ایــن طور ما 
فکــر می کردیم دروغگوها زیاد شــدن اما 
فهمیدیــم که تو بودی که خودت رو جای 
دیگران جا می زدی و اهالی رو با دروغهات 
گــول مــی زدی و خوراکی هاشــون رو 
می دزدی.ســلطان به عقاب دستور داد که 
کلاغ دروغگو رو ببره و توی خونه خودش 
زندانیش کنن و سال دیگه آزادش کنن و 
قول بده که دیگه دروغ نگه و دزدی نکنه.

از اون روز به بعد همه اهالی از دست کلاغ 
دروغگو راحت شدن و از جوجه نقره ای هم 
تشــکر کردن و ازش خواستن پیش اونها 
نقره ای رو  بمونه.ســلطان طاووس جوجه 
وزیر خودش کــرد و یک مزرعه ذرت هم 

به اردک دانا هدیه کرد.

سلطان طاووس و جوجه نقره ای

   جواد مربوطی)میکائیل(  
   نویسنده 

داستانک

یادداشت

 گشایش نمایشگاه گروهی عکس »زاستار«
 با محوریت عکس های زیست محیطی در گالری ثالث

نمایشــگاه گروهــی عکس زاســتار 
با رویکرد زیســت محیطــی جمعه 
18خرداد 1403 ســاعت 16 تا 22 به 
کیوریتوری پژمــان دادخواه در گالری 
ثالث گشایش می یابد. مهرداد افسری، 
افشین شــاهرودی، محمدرضا شریف 
زاده، کیارنگ علایی، محمود کلاری، 
عباس کیارستمی، رضا کیانیان، مهدی 
مقیم نژاد، سروش میلانی زاده و مهدی 
وثوق نیا از هنرمنــدان حاضر در این 
نمایشگاه هستند. این نمایشگاه شامل 
عکس هایی از این هنرمندان است که 
به شکل های مختلف به مقوله طبیعت 

و محیط زیست پرداخته اند. 
در بیانیه نمایشگاه به قلم پژمان دادخواه آمده است:

»زیســت مدرن و تجربه فرهنگی جدید باعث شده تا 
ارتباط انسان با طبیعت کمتر و گاه متفاوت تر شود و آن 
رابطه مسالمت آمیزی که پیشتر میان انسان و طبیعت 
- به مثابه مادر- وجود داشت، امروز شکل استثماری و 
سلطه طلبانه پیدا کند. در چنین وضعیتی آن طبیعتِ 
بکر، یا فراموش شــده و یا پس از تخریب، جایش را به 
محیط زیســت تصنعی داده است. در واقع تفکر انسان 
محوری به عنوان عامــل ویرانی، واقعیت را منحصراً از 
چشــم انداز انسان بررســی می کند و انسان امروزی با 
نگرش و رویکرد انسان محورانه خود را مرکز عالم دانسته 
و با سلطه بر طبیعت در راستای مصرف گرایی و صنعتی 
شدن، به بهره کشی از طبیعت و تخریب محیط زیست 
می پردازد. از طرفی دیگر، نگاه زیست بوم محور بر این 
باور است که انسان جزئی از طبیعت است و طبیعت و 
محیط زیســت ارزشمند هستند و می توان به طبیعت 
و محیط زیســت در مقام مادری که انسان در دل آن 
پرورش می یابد، نگریست و به حفاظت از آن پرداخت. 
اگر چه از ابتــدای تاریخ هنر، طبیعت در آثار هنری و 

ادبی همه اقوام تجلی یافته 
و منبــع الهام بســیاری از 
هنرمندان بوده است، اما در 
و  جهان کنونی مشــکلات 
دغدغه های زیست محیطی 
توجه هنرمنــدان را بیش از 
پیش به خــود جلب کرده 
و واکنش هنرمندان نسبت 
به این مســاله مهم در آثار 
هنــری نمود یافته اســت. 
در این راســتا شاهد نگرش 
اخــلاق محورانــه، دغدغه 
مندانه و آگاه سازی بشریت 
زیســت  اخلاق  در حــوزه 
محیطی هســتیم. به عبارتی یکی از راه های بازگشت 
به طبیعت و دوســتی و محافظت از محیط زیست در 
مقابل تهدیدات سلطه طلبانه، نمایش مضامین مربوط 
به طبیعت در آثار هنری است. هنر و در اینجا عکاسی 
محملی می شود برای بازتاب پدیده های طبیعی، ارتقای 
رابطه ما با طبیعت، ســتایش طبیعت، بازنگری رابطه 
فرهنگ و طبیعت، زمینه سازی نگرش جدید نسبت به 
طبیعت و بیان آموزه های اخلاق زیست محیطی. حال 
می تواند این نمایش دارای تطابق مکانی باشد و ارتباطی 
واضح و مبرهن میان امر بازنمایی شده و مرجع مکانی 
وجود داشته باشد، می تواند استعاری و شاید غیر مکانی 
باشد و به ناکجاآباد و فرامکان اشاره کند و تفسیری نو 
از رابطه انســان و طبیعت به دست دهد.«علاقه مندان 
می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت 
10 تــا 21 و جمعه ها 16 تا 22 به گالری ثالث واقع در 
خیابان کریمخان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره 
148مراجعه فرماینــد. همچنین اختتامیه این رویداد 
هنری 29خرداد ماه 1403 از ســاعت 10 تا 18 برگزار 

خواهد شد.

نگاه 

»زندگی و زمانه علی اکبر معین فر« منتشر شد

خاطرات اولین وزیر نفت دولت موقت انقلاب اسلامی
کتاب »زندگــی و زمانه علی اکبر 
معین فر« به قلم »پرویز سعادتی« 
در انتشــارات ســوره مهر به چاپ 
رســید. کتاب »زندگــی و زمانه 
علی اکبر معین فــر« به قلم »پرویز 
سعادتی« در انتشــارات سوره مهر 
به چاپ رســید. این اثر به زندگی 
مرحوم »علی اکبر معین فر« اولین 
وزیر نفــت دولت موقــت انقلاب 
اســلامی و اولین رییس ســازمان 
برنامه و بودجه جمهوری اسلامی 
ایران در بازه زمانی ســال 130۷ تا 
13۵۷ می پردازد که حاصل بیش از 

110ساعت گفت وگو با معین فر است.خاطرات مرحوم 
معین فر، علاوه بر شــرح وقایع و حوادث کشور در نیمه 
اول قرن گذشته، خاطرات کسی است که از نوجوانی در 
صحنه های پر برخــورد و پر فراز و فرود چند دهه اخیر 
حضور داشته و به همین دلیل شرح بعضی وقایع برای 
نخســتین بار روی کاغذ ثبت می شود. از زاویه ای دیگر 
اهمیت این خاطرات، روایت وقایع از زبان فردیست که از 
نوجوانی در خانواده ای مذهبی و سیاسی پرورش یافته و 
در بیشتر تحولات از نزدیک حاضر و ناظر بوده است.کتاب 
با فصل »تولد، خانواده، محله، مدرسه« آغاز و با برررسی 
حوادث گوناگون دوران زندگی معین فر با فصل »نخست 

وزیری ازهاری و ناتوانی دولت نظامی 
در کنترل اوضاع« ختم می شود. در 
پایان کتاب نیــز عکس ها و اعلام 
گنجانده شده است.پرویز سعادتی 
نویسنده »زندگی و زمانه علی اکبر 
معین فــر« در مقدمه کتاب درباره 
نیمــه کار ماندن خاطرات مهندس 
معین فر این گونه می نویســد: »در 
میانه مصاحبه با مرحوم معین فر، 
همسر و یار سالیان دراز عمر خویش 
را از کف داد و فراق همســر و یار 
دیرین و بیماری های گوناگون، اجازه 
نداد بیش از این در کنار او شنونده 
خاطراتش باشیم و رحل اقامت از این دنیا بست و به دیار 
باقی شتافت.بنابراین خاطرات در آنجا به پایان می رسد 
که آخرین روزهای تلاش برای پیروزی انقلاب اسلامی 
است و ذکر حوادث پس از پیروزی انقلاب که وی در آنها 
نقش داشت از جمله حضور در دولت مرحوم بازرگان و در 
اولین مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از سوی مردم 
تهران، میســر نشد. از این بابت به عنوان یک درس آموز 
تاریخ معاصر ایران بسیار افسوس می خورم.«»زندگی و 
زمانه علی اکبر معین فــر« کاری از دفتر ادبیات انقلاب 
اسلامی حوزه هنری در 428صفحه گردآوری و در بازار 

نشر موجود است.

کتاب

»جیمز وب« کربن را در اطراف یک ستاره جوان 
کشف کرد

»تلسکوپ فضایی جیمز وب« در یک پژوهش بین المللی 
توانست مولکول های حاوی کربن را در اطراف یک ستاره 
جوان نشان دهد.یک گروه بین المللی از ستاره شناسان از 
»تلسکوپ فضایی جیمز وب« برای مطالعه قرص گاز و 
غبار اطراف یک ســتاره جوان و بسیار کم جرم استفاده 
کرده اند. نتایج این پژوهش بیشترین تعداد مولکول های 
حاوی کربن را تا به امروز در چنین قرصی نشان می دهند. 
این یافته ها پیامدهایی را برای پی بردن به ترکیب بالقوه 
هر سیاره ای دارند که ممکن است در اطراف این ستاره 
تشکیل شود.سیارات ســنگی بیشتر از غول های گازی 
در اطراف ستاره های کم جرم تشکیل می شوند و همین 
ویژگی، آنها را به رایج ترین سیاره ها در اطراف رایج ترین 
ستاره های کهکشان ما تبدیل می کند.اطلاعات کمی در 
مورد شیمی چنین سیاره هایی وجود دارد که ممکن است 
شبیه به زمین یا بسیار متفاوت از آن باشند.ستاره شناسان 
امیدوارند با مطالعه کردن قرص های کهکشانی که چنین 
ســیاراتی از آنها شکل می گیرند،بتوانند فرآیند تشکیل 
ســیاره و ترکیبات سیاره ای حاصل از آن را درک کنند.

مطالعه کردن قرص های تشکیل دهنده سیاره در اطراف 
ستاره های کم جرم بسیار دشوار است،زیرا آنها کوچک تر 
و کم نورتر از قرص های اطراف ستاره های پرجرم هستند.

برنامه »بررسی قرص فروسرخ میانی« با»دستگاه فروسرخ 
میانی«،با هدف استفاده از قابلیت های منحصربه فرد جیمز 
وب انجام می شود تا یک پل را بین موجودی شیمیایی 
قرص ها و ویژگی سیارات فراخورشیدی ایجاد کند.»آدیتیا 
عربهاوی«پژوهشگر »دانشــگاه خرونینگن« در هلند و 
از اعضای این گروه پژوهشــی توضیــح داد: جیمز وب، 
حساسیت و وضوح طیفی بهتری نسبت به تلسکوپ های 
فضایی فروســرخ پیشین دارد.این مشــاهدات از زمین 
امکان پذیر نیســت،زیرا انتشــارات ساطع شده از قرص 
کهکشانی توسط جو سیاره ما مسدود می شوند.این گروه 
پژوهشی، منطقه اطراف یک ستاره بسیار کم جرم موسوم 
به »ISO-ChaI 14۷« را کاوش کردند که قدمت آن 
بین یک تا دو.میلیون ســال و جرم آن فقط 0.11برابر 
خورشید است. طیفی که توسط دستگاه فروسرخ میانی 
جیمز وب آشکار شده، غنی ترین شیمی هیدروکربنی را 
نشان می دهد که تا به امروز در یک قرص پیش سیاره ای 
دیده شده است و در مجموع 13مولکول گوناگون حاوی 
کربن را در بر دارد.یافته های این گروه پژوهشــی شامل 
اولین تشــخیص »اتان«)C2H6(در بیرون از منظومه 

،)C2H4(»شمسی و همچنین، کشف »اتیلن
»پروپین«)C3H4( و »رادیکال متیل«)CH3( هستند.

عربهاوی گفت:این مولکول ها پیشتر در منظومه شمسی 
ما از جمله در دنباله دارهایی مانند »دنباله دار چوریوموف 
6۷P/Churyumov–Gerasimen� )گراسیمنکو«

ko( و»ســی/2014 کیو2«)Q2 2014/C( شناسایی 
شــده اند.جیمز وب به ما فرصت داد تــا بفهمیم این 
مولکول هــای هیدروکربنی نه تنها متنوع، بلکه فراوان 
هستند.شــگفت انگیز اســت که ما اکنــون می توانیم 
رقص این مولکول ها را در گهواره های سیاره ای ببینیم.

این یک محیط تشــکیل سیاره بسیار متفاوت با تصور 
معمول ماست.به گفته پژوهشگران، نتایج این پژوهش 
پیامدهای بســیاری را برای درک شیمی قرص درونی 
و ســیاراتی دارند که ممکن اســت در آنجا تشــکیل 
شــوند.از آنجا که جیمز وب نشــان داد گاز موجود در 
قرص کهکشــانی بســیارغنی از کربن است،احتمالا 
کربــن کمی در مواد جامد تشــکیل دهنده ســیارات 
باقی مانده و درنتیجه،ســیارات شــکل گرفته درآنجا 
ممکن است درنهایت کربن کمی داشته باشند.»اینگا 
کمپ«،پژوهشــگر دانشگاه خرونینگن و از اعضای این 
گروه پژوهشــی گفت:این ترکیب عمیقــا متفاوت از 
ترکیبی اســت که ما در قرص های حاوی مولکول های 
حامل اکســیژن مانند آب و دی اکســید کربن اطراف 
ســتاره های خورشــیدی می بینیم.این جرم مشخص 
می کند که چنین قرص های کهکشــانی در یک سطح 

منحصربه فرد از اجرام قرار دارند.

 دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

گلبنان پیرایه بر خود کرده اند
بلبلان را در سماع آورده اند

ساقیان لاابالی در طواف
هوش میخواران مجلس برده اند

جرعه ای خوردیم و کار از دست رفت
تا چه بی هوشانه در می کرده اند

ما به یک شربت چنین بیخود شدیم
دیگران چندین قدح چون خورده اند

آتش اندر پختگان افتاد و سوخت
خام طبعان همچنان افسرده اند

جزئیات سعدی

   لذتــی که در تخریب و تحقیر دیگری هســت در 
تحســین و تمجیدش نیست و رشــد، گذشتن از این 
Asceti�  لذت است)به این مکانیسم پخته  و بالغ روان،

cism یا زهد می گویند( و زاهدانه زیستن نه یک مفهوم 
عینیت گرایانه که یک طریقت انتزاع گرایانه و روانی است؛ 
چه بســیارند فقرای متکبر و ثروتمندان زاهد.)روح الله 

صدیق(
 چقد من سم بودم خدایی، یه خواستگاری داشتم، بعد 
از مثلا یه ساعت صحبت، من رو مفرد خطاب کرد من 
چی گفته باشم خوبه؟گفتم لطفا کما فی السابق بنده رو 

جمع خطاب کنید.)فاطمه (
 جدی جدی فکر کنم گربه م فکر می کنه منم گربه م. 
کنارم دراز کشــیده خودشــو لیس می زنه، یکم مکث 
می کنه،نگاهم می کنه، بعد دست منو هم لیس می زنه 
=(((( قشنگ با این نگاه که »تو چرا حموم نمی ری؟ باشه، 

ایراد نداره، دارمت.«=((()مهتا(
  چند درصد احتمال داشت منی که برای اولین بار تو 
این بیمارستانه میرم، تو بخشم یه پرستار ایرانی باشه و 
وقتی باهاش حرف میزنم وسطش از لفظ “دعوا گرفتن” 
اســتفاده کنه و من شاخکام تیز بشه و بپرسم ببخشید 
شما رشتی این؟و بگه آره؟بعدش دربیاد که هم کلاسی 

)Paniki())): دانشگاه مامانم بوده؟
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